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رامقايسه آراء سهروردي و ملاصد
در موضوع نفس

1زري پيشگر

:چكيده
شناسي يكي از مهمترين مسائلي است كه افكار فلاسفه را در شناخت نفس يا خويشتن

هاي بزرگ علمي است كه كليه ملل مختلفه تمام قرون و اعصار به خود مشغول داشته و از ايده

آراء دو فيلسوف الهي در نوشتار حاضر به بررسي . جهان را به بحث و جستجو برانگيخته است

از اين رو نخست آراي شيخ شهيد سهروردي در موضوع . در زمينه نفس پرداخته شده است

چگونگي » «تعلق نفس به بدن» «حدوث و قدم نفس«نفس و مباحث مرتبط با آن همچون 

پرداخته شده است، سپس رأي صدرالمتألهين شيرازي ،نفوس واصل به سعادت» رويت نفس

.  و اختلاف آنان بيان شده استدر اين موارد

:كليدياژگان و
. قدم، بدن، رؤيت، سعادت، اشراق،نفس ناطقه، حدوث
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:رح مسألهط
. شودناميده مي» نفس«در فلسفه اسلامي جوهري كه مدير و مدبر بدن باشد 

مقصود فلاسفه از نفس هر قوه فاعلي است كه داراي آثاري مختلف در پديده ي مادي 

عروف آنان اين است كه در اجسام مركب از عناصر و اخلاط اربعه، افعال دليل م. باشد

اجسام ;ها نيست چه و حركاتي ارادي وجود دارد كه ناشي از ماده و جسمانيت آن

باشد، پس به علت وجود عامل ديگري ها موجود نميبسياري هستند كه اين آثار در آن

 مشترك ميان معنايي كه انسان و ,نفس نامي است . گويندمي» نفس«است كه به آن 

آنچه منشأ آثاري همچون تغذيه، نمو و توالد است . حيوان و نبات در آن شريك هستند

و » نفس حيواني«شود و آن چه منشأ حركات و افعال بدني باشد ناميده مي» نفس نباتي«

. ودشخوانده مي» نفس انساني«آن چه موجب كمال معنوي و همراه با نفس ناطقه باشد 

اند، خليل بن احمد هاي مختلفي ابراز نمودهلغت پژوهان در معناي نفس ديدگاه

نفس به معناي روح و عين است نيز نفس به معناي : گويدفراهيدي در كتاب العين مي

: گويدالمحيط ميفيروزآبادي در قاموس» 122، ص 2ج«. شودخروج نسيم اطلاق مي

رود ولي نفس مصدر است از نفس به معناي  مينفس به معناي روح، خون، عين به كار

گونه تعريف  فلاسفه اسلام از جمله فارابي نفس را اين"52فسحت و وسعت ص "

فارابي اولين قوه نفس را قوه غاذيه، سپس قوه » استكمال اول جسم طبيعي آلي«كرده 

 يك از قوا داند در نزد فارابي هرحيواني و بعد از آن مخيله و در نهايت قوه ناطقه مي

. داندهمچون ماده براي قوه بعد و قوه ي بعد را همچون صورت براي قوه قبلي مي

، حكيم شهيد سهروردي »142محمد بن عبدالرحمن، خطاب الفلسفه الاسلاميه، ص«

فنفسك غير جسم و جسمانيه و لايشار اليها لتبرئها «: كندويژگي نفس را اينگونه بيان مي

مديه لايقسمها الاوهام اصلاً فهي لاداخله العالم و لا خارجه و عن الجهه و هي احديه ص

لا متصله و لا منفصله و كل هذه من عوارض الاجسام فالنفس الناطقه جوهر لايتصور 

".أن يقع اليه الاشاره الحسيه من شأنه أن يدبر الجسم و يعقل ذاته و الاشياء
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م علي اخگر حيدرآبادي، ص نهايه الظهور، شرح فارسي هيا كل النور، ميرزا قاس«

داند كه از بركات وجودش نخست اثر حيات ملاصدرا نفس را موجودي مي» 246

سپس اثر حس و حركت و در آخر اثر علم و ادراك را در ماده ي اجرام و اجسام پديد 

آورد، مادة جسماني به دستياري نفس، آن چه در نهاد و استعداد اوست به عالم مي

بخشد آن نفسي كه اثر حيات و نشو و نما جسماني را به ماده مي. دداروجود عرضه مي

كند خوانند و آن ديگري كه حس و حركت را در ماده ايجاد ميآن را نفس نباتي مي

بخشد آن را نفس انساني و را به ماده مي» علم و ادراك«و آن ديگري كه » نفس حيواني«

ه اشرف و اكمل از نفس حيواني و يا نفس ناطقه نام نهند و بدين جهت، نفس ناطق

نفس حيواني اشرف و اكمل است از نفس نباتي و نفس نباتي نازل ترين مراتب نفس 

.»4اسفار ج اول ص . النفس يا روانشناسي صدر المتألهينعلم«. است در عالم

:نفس ناطقه
سهروردي، در تعريف نفس ناطقه، مكرر از نور بودن نفس، سخن به ميان آورده و 

وي بر اين عقيده است كه . آوردفس ناطقه را انيت محض و هستي صرف به شمار مين

نفس ناطقه به علت تجرد از ماده در غايت لطافت و نورانيت بوده و از هر گونه تاريكي 

پذيري و زمان، مكان و وي نفس را عاري از اوصاف مادي چون انقسام.باشدبر كنار مي

نفس «كند كه  اين رابطه دليل خود رااينگونه بيان مي در,داندقابليت اشاره حسي مي

ناطقه وجود صرف و انيت محض است، زيرا در هنگام شهود نفس، هيچ فصل يا 

يابيم، ضمايم، صفات و فصول مميزه و هر خصوصيت خصوصيتي غير از وجود نمي

يابيم، پس ماهيت نفس ناطقه چيزي جز وجود صرف ديگر را با يافتن نفس نمي

".194، الواح عمادي ص 3مصنفات ج".نيست

سهروردي در بيان ارزش و اهميت نفس ناطقه، حقيقت نفس ناطقه را خليفه ي 

خليفه عبارت است از موجودي كه تدبر . خداوند در روي زمين به شمار آورده است

جا كه تدبر امور از آن.كندها عمل ميامور را به عهده داشته و در حفظ و اصلاح آن

بيعت از جانب خداوند، بدون واسطه ممكن نيست، لذا به همين دليل خداوند عالم ط
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اي برگزيد كه از يك سو، به قدم ها خليفهجهت تصرف در حوادث و حفظ و تدبير آن

.و از سوي ديگر به حدوث ناظر باشد

به اين ترتيب خداوند تبارك و تعالي جهت تصرف در خلايق موجودي را به 

اين خليفه به حكم .  او را به جميع اسماء و صفات خود آراستصورت خويش آفريد و

اينكه از حقيقت باطني برخوردار است، داراي قدرت تصرف در ملكوت و به حكم 

اينكه داراي صورت ظاهري است، از توانايي تصرف در اين جهان برخودار خواهد بود 

جود ديگري و موجودي كه مظهر اسماء و صفات خداوند بود جز انسان كامل مو

"468-464ابراهيمي ديناني، شعاع انديشه و شهود در فلسفه سهروردي، ص ". باشدنمي

:هاي نفس ناطقهويژگي
پردازد و هايي براي نفس ناطقه ميسهروردي مكرراً در آثار خويش، به بيان ويژگي

س از نظر هاي نفدر اينجا به برخي از ويژگي. نمايدها را اثبات ميبا براهين مختلف آن

.كنيمسهروردي اشاره مي

تجرد نفس از ماده. 1

نفس ناطقه . مهمترين ويژگي نفس ناطقه از نظر شيخ اشراق تجرد آن از ماده است

.هر چند در فعل خود نيازمند بدن است، ذات آن از ماده و اوصاف آن مبراست

ل عقلي دلايل بسياري اعم از دلاي» تجرد نفس از ماده«سهروردي، براي اثبات 

از مهمترين براهين شيخ در اين رابطه، برهان . ونقلي در آثار خود بيان كرده است

هايش به علم سهروردي در مواضع متعددي از كتاب. است» خودآگاهي حضوري«

داند، ورزد و نفس را معلوم بالذات براي نفس ميحضوري نفس به خودش استناد مي

:نويسددر پرتونامه چنين مي

 زيرا اگر ,به واسطة صورتي است از تو در خود.  تو چون خود را دانيبدان كه«

يا داني آن صورت مطابق : خويشتن را به واسطة صورتي داني از دو حال بيرون نيست

اي، در اگر نداني كه آن صورت مطابق تو است، پس خود را ندانسته.  يا نداني,توست 

اگر داني كه آن صورت مطابق توست، داني و حالي كه فرض ما آن است كه خود را مي
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پس بايد خود را بدون صورت دانسته باشي تا بتواني تشخيص بدهي كه آن صورت 

مطابق تو است، پس معرفت تو به خود به واسطه صورت نيست و نتواند بود، زيرا كه 

» 37، پرتونامه ص 3مصنفات ج«. تو ذاتي هستي مجرد از ماده كه از خود غايب نيستي

از نظر . گر از ادله مبتني است بر صور معقوله اي كه در نفس حاصل مي گردديكي دي

. سهروردي، صورت معقوله، كلي است و قابل صدق بر كثيرين و غير قابل تقسيم است

شود، اين صور صور معقوله نبوده، بلكه متخيل اگر اين صور، تقسيم پذيرد، معلوم مي

صورت معقوله، به خاطر . انيات استپذيري از خصوصيات جسم و جسماست، تقسيم

صور ) پذيرنده(نفس ناطقه كه قابل . آن كه جسم و جسماني نيستند، قابل تقسيم نيستند

، مجموعه 431يزدان شناخت ص «. پذير نيست و جوهر روحاني استاست نيز تقسيم

»3مصنفات ج 

كند از  ميسهروردي علاوه بر دلايل عقلي، دلايل نقلي فراواني در تجرد نفس بيان

جمله آياتي كه در آن خداوند، نفس را جوهر الهي اضافه به ذات خود كرده هم بر 

. شرف نفس دلالت دارد هم بر تجرد نفس

و آيه قل الروح من امر » 29آيه / سوره حجر«فاذا سويته و نفخت فيه من روحي 

س از عالم مراد از روح در اين آيات نفس ناطقه است يعني نف» 88اسراء آيه «ربي، 

، 3مصنفات ج«. تعالي او را به خود اضافه كردروحاني است در عالم جسماني و حق

، همچنين در برخي آيات خداوند تصريح كرده كه كساني بعد از 127الواح عمادي، ص 

ولاتحسبن الذين قتلوا في «. اند و آنان شهدا هستندكشته شدن در نزد خداوند، زنده

بيانگر، مبرا بودن » عندربهم «169/آل عمران. حياء عند ربهم يرزقونسبيل االله امواتاً بل ا

و در ادامه . يعني ايشان را از انوار الهي روزي دهند» يرزقون«از جهت و مكان و 

بنابراين با تجرد نفس . ها به لذات علوي شادنديعني آن» فرحين بما اتيهم االله من فضله«

دهد، ادامه او و به حياتش ادامه مي. شود نمياست كه نفس با قطع علاقه از بدن فاني

.پذير نيستدر عالم سفلي امكان
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جاودانگي نفس
شيخ اشراق معتقد است، با . هاي نفس ناطقه استجاوادنگي نيز يكي از ويژگي

دهد و نفس ناطقه مرگ انسان فقط ابزار جسماني خويش، يعني بدن را از دست مي

اول آن كه نفس ناطقه مجرد : كندمر، دو دليل اقامه ميوي براي اين ا. فناناپذير است

است و هر موجود مجردي فناناپذير است نيز نفس در بدن مادي حلول نكرده تا با 

جاودانه است، پس ) عقل فعال(آن كه علت فياضه ي نفس : دوم. زوال آن فناپذيرد

 آراي دانشمندان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،«. نيز دائمي است) نفس ناطقه(معلول او 

»88، ص 2ج. مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن

تعلق نفس به بدن
الدين سهروردي در بسياري از آثار خود از حقيقت نفس ناطقه تحت عنوان شهاب

وي بر اين . نوراسفهبد سخن گفته و در برخي موارد آن را سپهبد ناسوت خوانده است

رد از ماده در غايت لطافت و نورانيت بوده و از عقيده است كه نفس ناطقه به علت تج

باشد به همين مناسبت جسم كه در اصطلاح اين فيلسوف هر گونه تاريكي بر كنار مي

شيخ اشراق . آيدشود يك موجود تاريك و ظلماني به شمار مياشراقي برزخ ناميده مي

. نويسدمي» يزدان شناخت«در كتاب 

را دو روي است، يكي سوي عالم علوي تا تشبه ببايد دانستن كه نفس انساني «

همي كند به نفوس سماوي و از آن جا استمداد كمال همي كند و يك روي ديگر سوي 

عالم سفلي تا آن جا تدبير بدن همي كند كه آلت اوست و از بهر مشابهت او به نفوس، 

بدن، آلتي آلتي دارد مخصوص بدان عالم و آن قوت نظري است و از بهر احتياج او به 

ديگر دارد تا به دان آلت به كمال برسد و آن قوت عملي است و مجموع هر دو قوت، 

، يزدان شناخت ص 3كربن، هانري مجموعه مصنفات سهروردي، ج. »قوت عقلي است

بنابراين نفس از يك طرف با عالم سفلي و از طرف ديگر با عالم علوي » . 424-423

كه هم با موجودات عالم سفلي، از قبيل حيوان و طبيعي است . ونور در ارتباط است

در نظر سهروري، نفس . نبات و هم با ملائكه و موجودات مجرد مشتركاتي داشته باشد
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نمايد و نوري از انوار كند و در جسم تصرف ميجوهري است كه معقولات را درك مي

پيشين، «. دكنتعالي است كه از بدن در جهت دست يابي به كمالاتش استفاده ميحق

»134الواح عمادي، ص 

وي در همين رابطه در مقاله اول از بخش دوم كتاب حكمه الاشراق كه به مسأله 

كند كه نفس ناطقه نور است و از نظر وي انوار پردازد اشاره مينور و اقسام آن مي

همان نفوس نورالانوار، انوار قاهره و انوار مدبره، انوار مدبره : مجرد به ترتيب عبارتند از

نفس براي رسيدن به كمالات . پردازندمدبره و متصرفه هستند كه به تدبير جسم مي

اي جز تدبير بدن و تصرف در آن ندارد و واقعي وتعالي و رها شدن از ظلمت چاره

براي آن كه به عالم قدس و نور محض راه يابد بايد از نردبان بدن و قواي حسي 

زار، راه به جايي نخواهد برد و اين زماني است كه نفس بدن بگذرد، بي استفاده از اين اب

و قواي آن رادر اختيار گيرد و تحت فرمان خود در آورد ودر غير اين صورت، بدن و 

احمد .  نفس ناطقه را اسير خود ساخته و مانعي براي صعود آن خواهند شد ,قواي آن

وكان «: نويسد كرده، ميبن هروي، سخن سهروردي را درباره رابطه نفس و بدن بيان

نفس بدان سبب به بدن متعلق شده است كه اكتساب » علا قته مع البدن لفقره في نفسه

كمالات علميه و عمليه بدون قوا وآلات بدنيه  ممكن نيست پس احتياج او به اكتساب 

و اخراج چيزي كه در او بالقوه و به وديعت نهاده شده است به فعل و به تدبير و 

» 151انواريه، ص «. 1تا آنچه در وي بالقوه است به فعل آيدن جذب نموده است تصرف بد

دكتر ديناني در شرح نظر سهرودي، رابطه بدن با نفس ناطقه را از نوع رابطه ظرف 

رابطه بدن انسان با نفس ناطقه، نوعي مخصوص از روابط . داندبا مظروف خود نمي

حقيقت . اند، قابل مقايسه نيستناخته شدهاست كه با ساير روابطي كه دراين جهان ش

اي كه بين انسان همانند معجوني است كه از دو عنصر، تركيب يافته است، ولي رابطه

انسان، . باشددو عنصر اين معجون عجيب موجود است با اشياء اين جهان همانند نمي

هم آن چنان موجودي است كه هم داراي حيثيت محسوس و جنبه ي جسماني بوده و 

نقل از شعاع انديشه و شهود. 1
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»501شعاع انديشه و شهود، ص «. از صورت معنوي كه از عالم امر است برخوردار است

ملاصدرا تعلق نفس را به بدن بر حسب تعلق وجود و تشخص در حدوث فقط و 

داند، به طوري كه نفس به حسب آغاز تكوين و حدودثش عاري است و نه در بقاء مي

 بدنيه مبهمه الوجود دائماً هويتش در حال تبدل زيرا ماده. به ماده مبهم الوجود نياز دارد

اش يك شخص و حركت است پس شخصيت انساني اگر چه از جهت هويت نفسي

پس ملاصدرا به اين نوع تعلق شديداً . است ولي از جهت جسماني يك شخص نيست

شود و نه در اعتقاد دارد كه وجود و تشخص نفس در بدن در هنگام حدوث ظاهر مي

نوع ديگر تعلق نفس به بدن در موقعيتي » 384، ص9الاسفار الاربعه، ج«  ء هنگام بقا

است كه قوه عقل عملي انسان به فعليت رسيده ولي عقل نظري هنوز در حد عقل 

. هيولاني است يعني نوع تعلق به حسب استكمال و كسب فضايل وجودي است

ه خودي خود و بدون تواند بملاصدرا معتقد است كه نفس نمي» 285، ص 8پيشين، ج«

ابزار، موجودات و محسوسات را ادراك كند، مگر اينكه به وسيله آلات مختلف بدن 

و چون صدور اين افعال از نفس به وسيله آلات جسماني ... يعني چشم و گوش و 

شود كه بتواند صورت هر يك تكرار شد پس از مدتي در نفس ملكه و قدرتي ايجاد مي

ك آن آلات جسماني در ذات خود حاضر كند و به هر از محسوسات را بدون كم

، 8پيشين، ج«. كند در حالي كه اين كار در آغاز ممكن نبودنحوي كه بخواهد تصرف مي

286-285«

مناسبت بين نفس ناطقه و روح حيواني
نور اسفهبد در برزخ تصرف : كند كه بيان مي» حكمه الاشراق«شيخ اشراق در 

مري مناسب و آن مناسبت همان مناسبتي است كه نور اسفهبد با كند مگر به توسط انمي

دلايل مناسبت را . اند و منبع آن تجويف چپ دل بوده داردجوهر لطيفي كه روح ناميده

زيرا اولاً در آن نوعي از اعتدال و دوري از تضاد بود و مشابه با : كنداينگونه بيان مي

. برازخ علويه بود
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زيرا عنصر . شود اقتصاد بود كه اشباح مثالي به نزد او ظاهر ميدر او نوعي از: ثانياً

مقتصد را چنين حالي بود و عنصريات غير مقتصده به توسط او مظهر مثال و اشباح 

نوعي از حاجزيت بود كه به واسطه آن انوار فائضه ) روح(شوند و از طرفي در آن مي

حاجزيتي كه در اوست اشكال و كند ونيز از جهت پذيرد و حفظ ميعقل و نفس را مي

از طرفي ديگر در او يعني روح لطافت و حرارتي بود مناسب با . داردصور را نگه مي

نور و نيز در او حركتي بود مناسب با نور و چون به اعتبار لطافت و سرعت تحلل و 

، بنابراين نوع وي به ثباتي نبودچيرگي حرارت بر او در اعداد و اشخاص نوع و بي

پس روح حيواني كه الطف . ماندرسد ثابت و پابرجا ميسطه ي امدادي كه به دو ميوا

بنابراين . اجسام عنصريه است مناسب و مشابه با همه مناسبات نور آفريده شده است

الدين حكمه الاشراق شيخ شهاب«. روح حيواني حد وسط بين روح و عناصر است

تر است ت كه اين روح از جسم لطيفوي بر اين عقيده اس» 342-343سهروردي،  ص 

آن چه موجب شده كه اين . باشدو با نفس ناطقه نيز از مناسبت بيشتري برخوردار مي

در نظر . باشدتر باشد چيزي جز اين نيست كه از تضاد دور ميجوهر از جسم لطيف

سهروردي دور بودن روح از تضاد دليل اعتدال بوده و شباهت آن را با برازخ علوي و

شيخ شهيد از اجسام به برازخ و از نفوس ناطقه به « : رسانداجرام فلكي به اثبات مي

شرح برزاد المسافر، (انوار اسفهبد و از عالم ماده به غواسق ظلماني تعبير نموده است 

»)156صدرالدين محمد بن ابراهيم شيرازي، ص 

تواند دل بودن ميشود آن كه چگونه دور بودن از تضاد و معتسئوالي كه مطرح مي

شباهت يك شي را با برازخ علوي و اجرام فلكي به اثبات رساند؟ در پاسخ گفته 

شود؛ دور بودن از دو طرف تضاد و قرار گرفتن در حد وسط ميان افراط و تفريط به مي

باشد اكنون اگر چيزي از دو طرف تضاد خالي منزله خالي بودن از دو طرف تضاد مي

ت كه فاقد كيفيات بوده و در نتيجه از نوعي شباهت با برازخ علوي و باشد مانند اين اس

بايد توجه داشت كه برازخ علوي و اجرام فلكي . اجرام فلكي برخوردار خواهد گشت

. باشنددر نظر قدما فاقد كيفيات چهارگانه بوده و از هر گونه افراط و تفريط بركنار مي
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شيء معتدل و اجرام فلكي وجود دارد و نظريه ديگري نيز در مورد وجه شباهت بين 

دور بودن از تضاد و داشتن اعتدال در كيفيت، نوعي از انواع وحدت و : آن اين است كه

آيد به اين ترتيب يك موجود مركب كه از جهت كيفيات مختلف، يگانگي به شمار مي

ست معتدل باشد مانند اين است كه از كيفيت واحد برخوردار باشد، به همين جهت ا

كه يك چنين موجود با برازخ علوي و اجرام فلكي شبيه خواهد بود زيرا برازخ علوي 

دكتر دنيايي، شعاع انديشه «. باشندواجرام فلكي نيز از حيث صورت و كيفيت بسيط مي

فيلسوف بزرگ اسلامي صدرالمتألهين شيرازي » 572و شهود در فلسفه سهروردي، ص 

ها را درست ندانسته است وي كرده و هيچ يك از آندربارة اين دو نظريه اظهار نظر 

اگر سلب كيفيات بتواند منشأ مشابهت و علم و فضيلت و : گويددرباره نظريه اول مي

كمال واقع شود هر آينه هيولاي اولي به داشتن اين فضيلت سزاوارتر خواهد بود در 

بين كيفيات به منزله به علاوه اين مسأله كه حد متوسط . باشدحالي كه هرگز چنين نمي

باشد، زيرا اگر عدم صدق طرفين در خالي بودن از كيفيات است خود، قابل انكار مي

مورد حد وسط بتواند دليل خالي بودن آن از كيفيت به شمار آيد، عدم صدق حد وسط 

تواند دليل خالي بودن آن طرف از و هر يك از طرفين در مورد طرف ديگر نيز مي

.آيدكيفيات به شمار 

 در  و بساطت، زيرا وحدت است منوال همين به نيز وضع دومدر مورد نظريه

 به از عناصر بسيط گردد هريك علوي با برازخ و مشابهت اگربتواند منشأ كمالكيفيت

 اين چهآن. باشند سزاوارتر مي علوي با برازخ داشتن و مشابهتبودنمنشأ كمال

 اينكه در عين معتدل يا جرم حد وسط كه استگويد اين مي باب دراينله متأفيلسوف

 در ساير عناصر  طور پراكنده به كه كيفياتيآيد از همهشمار مي به واحد عنصرييك

توان مي بهتر است وجود از عدم كه اين به باتوجهاكنون. باشندموجودند برخوردارمي

 مراتب به است موجودات از صفات واجد بسياريوحدت در عينكه چيزيگفت

 است عقيده براين سهرورديهمچنين. باشد ميصفات فاقد اين چه از آن استافضل

شود وي مي ناميده حيواني روح كهد وجود دارئي و نور اسپهبدواسطه جسم بينكه
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 و ادراك حركت نيروي و حامل بوده ساريجزاء بدنا در جميع روحاين: گويدمي

شود  مي و نور اسپهبد وجود دارد موجب روح اينبين كه بسياريهايباشد مناسبتمي

 طور  نور اسپهبد به ترتيب اين نمايد، به تصرف دربدن روح اين نور اسپهبد بواسطهكه

.  سازد نيز آشكار مي اثر خود را در بدن آنتوسطوبه اثر كرده حيواني در روحمستقيم

 نگريسته و قبول احترام ديده بهسهروردي سخن اين به كه اين ضمنصدرالمتالهين

 كه است عقيده براين وي است گشته و نور اسپهبدقائل جسم نيز بين ديگريواسطة

 كه است مثالي انسان يك نخستواسطه.جود دارد و و نور اسپهبد دو واسطه جسمبين

 روح همان دومباشد واسطه ميمنزه و ثقل و از ماده و مقدار برخوردار بودهاز صورت

 نخستيندر نظر صدرالمتالهين.باشد مي ساري اجزاء بدنه ي در هم كه استحيواني

 بعداز  مراحل جسمانيو بدن حيواني، روحت اس انسان مثالي نور اسپهبد، صورتمنزل

 باب در اينصدرالمتالهينعبارت» 575-576، صپيشين«دهند  مي را تشكيل منزلاين

 : استچنين

 منزل فاول المقداري الصوري المثالي الانسان في تصرفه بتوسط فيهكمايتصرف

 تعليقاتحاشيه« « روحاً المسمي هذا الجوهر الهوائيثم المثاليهالنورالاسفهبد هوالصوره

264، ص سنگيچاپ»  الاشراق حكمهشرح«ملاصدرا بر 

 نفس يا قدمحدوث
كيفيت حدوث يا فدم ان يكي از مائل مهم و از  و ناطقه وجود نفسمساله

م ثاني معل:اهل تحقيق در اين باره بر دو مسلك هستند.عويصات فن حكمت است

شيخ الرئيس و اتباع انان از محققان مشائي و حكماي اشراق نفس را بر حسب وفارابي 

 و  شيرازي، ملاصدراي صدرالمحققين.حدوث روحاني و به اعتبار بقا ابدي مي دانند

 ظهور و به وجود و طليعة اعتبار ابتداي بهو جسماني الحدوث را جرماني او نفساتباع

 براساس اسلامي دوران از حكمايجمعي. دانند و مجردمي و بقاء روحاني مĤلحسب

 و  را ازلي، روح از روايات برخي حسب و بهاست شده آنها حاصل براي كهشبهاتي
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 و  امري امر و از مجردات عالم در صقعواقع ملكوتي از موجوداتي ابدان به از تعلققبل

 افراد و متكثر نوعي حسبمتعدد به اعتبار وجود تجردي را به روحه ك آنخلاصه

 از جمله. است شدهمتنزل حدوث مرتبه به قدم و از مقام تكامل جهتدانند كهمي

 اهللان«و »  و ما تناكرمنها اختلف منها الئتلف ما تعارف جنود، مجندهالارواح«: روايات

 محمد بن برزاد المسافر،صدرالدينشرح» «عاملفي  از الاجسار با قبل الارواحخلق

» 164، صرازي شيابراهيم

 ميان به بحث در ميدان تجرد آن و نحوة روح در امر پيدايش كهاياصولا مساله

 نحو در سلك چه به صرف عقلاني و حقيقت امر مجرد روحاني كهاستآيد اينمي

 زماني موجودات و در زمرة و شهر ديجور مزاج آباد حدوث خراب دربلدة ماديقايقح

 تعدد و تكثر نوعي داراي و صور متوارد بر ماده ماده و از ناحية؟گيرد قرارميو مادي

 اعتبار وقوعبه ( ابدان جميع به و نسبت مجرد است ذات در صميم كهشود؟حقيقتيمي

 بدن به آن و جزئي خاص، تعلق است متساوي, نسبتاز جهت) محض عقل عالمدر

 جزئي حوادث محل بدن از ناحيه؟ و چگونه تصور استنحو قابل چه و مقيد بهخاص

شود؟ مي واقعزماني

 بدن با حدوث همراه نفسحدوث
 نفس و موجود بودن آشكارا استقلاله ك است كساني، از جمله الدين شهابشيخ

 در وي.  است دانسته بدن حدوث به را حادث و آن مورد انكار قرارداده ازبدنرا پيش

 از ، در يكي است كرده بيان مختلفي و براهين دلايل رابطه از آثارخود در همينبسياري

 از  را قبلنفسجود و: دارد كه اظهار مين از بد قبل درانكار وجود نفس خويشبراهين

 خارج باشد از دو حالت وجود داشته از بدن قبل تصوركرد زيرا، اگر نفستوان نميبدن

اي بسيار باشد بايد مميزه از بدن قبل، اگر نفس است يا يكي بسياراستيا نفس: نيست

 به كه است و ادراكاتي، حركاتنها افعال تمييز ت آنها را تميز دهدو عاملباشد كه

 اين دوم و شق تصور نيست قابل از بدن قبلمميزهگردد و اين مي حاصل بدنواسطة

 متعلق نفسآيد يا آن بدنها بوجود مي كه وزماني است يكياز بدن قبل نفس كهاست
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 همداند ديگران مي يكي كهايد هر چيزيب صورت در اينگردد كه بدنها مي همهبه

 نه است جسم صورت، در اينبوده يكي كه پيدا كند بعداز آنبدانند و اگر شركت

 جمصنفات«.  استپذيرد جسممي انقسام چه و آنپذير نيست تقسيم نفس، چوننفس

 ديگر  بيان به الاشراقرادرحكمه برهان همين اشراقشيخ» 134، ص عمادي، الواح3

كند،  مي زندگي جهان دراين كه انساني از اشخاصهريك: گويد مي وي استآورده

 به آگاهيدارد، اين خود، آگاهي و اموال خويش خويشتن به كه است و ذاتيحقيقت

 ساير  برايهموارهي شخص و ذات داشته اختصاص شخص ذات به كه استايگونه

 واحد  آدمياننفوس گفتتوان مي آساني به مقدمه اين بهباشد باتوجه مي پوشيدهمردم

 ناطقهزيرا اگرنفوس. دهند مي را تشكيل و تنها واحد بالنوع نبوده عددي وحدتبه

 درهمهوانستت مي عددي وحدت دارا بودن و در عين بوده واحد عدديآدميان

 خود آگاه ذات خواهد بود كه اين آن نمايد لازمه و تصرف عمل انسانيپيكرهاي

 پيكرها جز كند، در همه مياشاره» من « با عنوان، همواره خويش خويشتن بهكهانسان

 پيكرهاي در قالب صورت اين به ناطقهو اگر نفس.  چيز ديگر نباشدواحدشخصي

 و  معلوم شخص يك براي چه آن خواهد بود كه اين آنباشد، معني متحققآدميان

 خلاف واقعيت كه باشد، در حالي و واضح نيز معلوم جهانمردم همه، براي استواضح

 يك براي چه موارد آن در بسياري كه است امر آن ايندليل. دهدمي را نشان سخناين

 ترتيب اينباشد، به مي و پنهان پوشيده ساير مردم براي است ومشخص معلومشخص

 از حيثباشند، ولي برخوردار مي نوعي از وحدت اگرچه بشرينفوس كه گفتتوانمي

،  سهروردي و شهود در فلسفه انديشه، شعاعدكتر ديناني.  متكثرو متعددندعدد همواره

 با حدوث همراه نفس بر حدوث قرآن آيات با استناد بههمچنين، شيخ535-536ص

»  خلقا آخر انشأناهثم «، و آيه7آيه» فارسلنا اليها روحنا «آيهكند از جمله تاكيد ميبدن

 عبارت به است ذكر شده بدن تركيب كيفيتبعداز بيان آيات اين كه14آيه / مومنون

. است از بدن قبلوجود نفس بر نفي دليل آياتيگر وجود ايند
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» مشرقيهحكمة«
 است همان بدن به آن تعلق و كيفيت ناطقه نفس حدوث در مساله اساسيمطلب

 و حدوث در امر قدم كه مناقشاتي جميع مشربو با اين.  استصدرالحكماء فرمودهكه

 كه قرار است از اين مساله در اينتحقيق. شود مياند بر طرفذكر كردهناطقهنفوس

،  در مواد و استعدادات حال صورنوعيه ظهور مانند جميع، در اولانساني ناطقةنفس

،  در آن، ولي است جمع درآناي جسماني هر صورت و شرايطاست و جسمانيمادي

 جبلي و حركت جوهري تحوله ي واسط و به، موجود است واستكمالاستعداد حركت

 صورت قبول از براي و تهيو آناستعداد بدن.  تجرد استعالم ذاتاً متوجهو فطري

 و مقام وجود دنيوي، شرط تجرد برزخي مقام به نفس ازنيل، قبل بشريمصدر افعال

 آخرت به و رجوع تجرد عقلاني مقام به و نيل تامبعدازتكامل.  است ناطقه نفسنازل

 و جهت و زايل، فاني نفس خلقي جهتفساد بدنو به. شودنياز مي بي دنيوياز بدن

 برقاعدهبنابراين. ماند مي، باقي دنيويمادي بدن به حاجت، بدون آن و تجرديحقي

 آن و فناي، زوال است وجود چيزيامكان حامل كه چه آن حكماء كهمذكور در كتب

،  عقلي دليل، چون استوارد نشده، تخصيص است شي اين فنا و زوالنيز مستلزم

،  ناطقه نفس امكانمستعد حامل درماده وجود حاصل و همان بردار نيستتخصيص

 فناي، سبب نفسوجود دنيوي درمادهث حادباشد و صورت نيز مي آن عدم امكانحامل

 مقام كه جوهري ذاتي وانتقالات از حركاتشودو وجودمجرد حاصل وجود ميهمان

 و تعقل دركباشدو بايد خوب درمواد نمي حادث وجود خلقي باشد، همانتجرد نفس

 از  حاصلجود عقلانيوو. ء است  شي وجود آن غير از حامل شي قوة حاملنمود كه

 واسطه به فعالباعقل از اتحاد نفس است عبارت جوهري حركات از ناحيه نفسبراي

 و  آخرت وعالم دنيوي و نشأه ماده عالم بين واسطه حجاب رفتن و از بين موانعرفع

 النوعرب بهنفس مگر اتصال وجود، نيست از غيب مفاضموجود حادث.  ربوبينشأت

و  كشف و براق الهي با رفرف عروج واسطه به اصلي با حقيقتخود و اتحاد رقيقت

 فعال عقل به نفوسو اتصال.  نظري عقل لازم ومعرفت تعقلشهود با نردبان
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 ويا  است فعال با عقل اتحاد نفس، همان و اين فعال عقول به است نفوسانقلابهمان

 صورت رجوع مقتضي كه مدبر مظاهر خلقي رباني و يا اتحاد با اسمالنوعاتحاد با رب

 برزاد المسافر، ملاصدرا شرح«.  مظهر است بر اين حاكم معناو يا اسمو مظهر به

»180-181شيرازي ، ص

. دبير آنها است و ت غيراز وجود تعلقي نفوس وجود عقلاني كه داشتبايد توجه

 موجود  وجود نفس به از ابدانقبل:  گوييم هستند كه ابدان، مدبرانمصطلحنفوس

 تدبير و اضافة عنوان بلكه ماده، بدون در نوعآيد تعدد فردي مي لازمباشند وگرنهنمي

 نفس صرفقلي وجود ع بهاگر كسي.  است نفوس اين، ذاتي ابدانبه مفاض نفوسبه

 كهاند و يا آن موجود بوده وجود عقلي به  از ابدان قبلنفوس: شود و بگويدقائل

 احدي هستند، بايد وجود جمعي و تحقق كينونت،داراي از ابدان قبلنفوس: بگويد

 اينبه اگر  كه است نفوس وجود تعلقينمايد و اين را اراده النوع در وجود ربنفوس

آيد اولاً تكثر افراد بدون ميموجود باشند لازم قبلا ز ابدان، يعني عقلوجود در عالم

 كثير شود و اگر از جهات مي حاصل ماده، ازناحيه تكثر فردي كه آن، چه با مادهامتزاج

 مقداري، جسم جسم باشند اگرچه شود، بايد حتماً افرادمتكثر، جسم حاصلدر عقل

. باشدبرزخي

 كه نباشد، در حالتي در جسم متصرف نفس بماهي نفسآيد كه ميثانياً لازم

 كه آن در وجود، چهآيد تعطيل مي، لازم است آن وجود تعلقي، نحوة درابدانتصرف

،  صرفند و عقل شود، عقل لحاظ منسلخ از آنان اگر وجود تعلقياعتبار كه اين، بهنفوس

. »183ص» پيشين«.  ندارد اشتغال تدبيري تصرف معناي به در اجسام وتصرف جسمبه

باشد  معتقد مي سخت نفس جسماني حدوث به كه با اينصدرالمتالهينبدينترتيب

نفس: يدگودهد و مي مورد انكار قرار نمي وجه هيچ به از بدن راپيش آن عقليكپنونت

 برخوردار  عقلي كينونت نيز از نوعي از بدن پيش ولياست جسماني حدوثدرمقام

 معلول باب حكماء را در اين و اختلاف داشته غامض را ازمسائل مسالهاو اين. باشدمي

.  است بشمارآورده آن و غموضپيچيدگي
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 در نظر سهروردي نفسرؤيت
 است ابراز گشته ابصار آراء و عقايد مختلف و چگونگي ديدنت كيفيدربارة

 صورتگردد سپس مي منطبع صور اشياء در جسماند كه عقيده ازحكما براينگروهي

 جا  در آن انسان ناطقة و نفسنامند رسيده را بنطاسيا مي آن كه مشتركحس بهاز چشم

 مناظر براين ديگر از حكما و علماء علمگروهي. كند مي را مشاهدهمحسوسهصورت

باشد  مي مخروط صورت بهشود كه مي خارج از چشم نوري رويتهنگاماند كهعقيده

 است چيزي در روي آن و قاعده است در خود چشم مخروط سر آنگروهدر نظر اين

 را در اين آنان و عقيده برخاسته مخالفت دو نظر به با اينسهروردي. ميشود ديدهكه

 پيش كه است ابراز داشته باب در اينايي نظريه متاله فيلسوفاين. شمارد مردودميباب

 ابطال طريق را بدين نخست نظريهوي. اند نگشته قائل آن از حكما بهيك هيچاز وي

 بسيار  كه چشم و دريا در جليديه كوهانند صورت م بزرگهايصورت انطباعكندكهمي

 از نور خارج: گويد مي داشته را باطل دوم نظريهاو همچنين. باشدناروا است ميكوچك

 نخواهد بود چنانكه انتقال باشد قابل نور عرض اگر اين يا عرض يا جوهراستچشم

 اگر ولي.  داد انتقالتوان نمي خود جسمقل ون حمل را بدون جسميك و سياهيسفيدي

 نخواهد بود يا آن بيرون نور از دو صورت جوهر باشد ناچار آن ازجسم شدهنور خارج

 نور  آناگر حركت.  دارد طبيعي و يا حركت ماست اراده به نوربسته آن حركتكه

 داشته و ارادهكنيم مي تحديق چيزي به خود راهاي چشمكه ما باشد بايد هنگاميارادي

پذير  امر امكان اين كه كه در حالي يابيم خود دستخواسته به بتوانيم را نبينيم آنباشيم

 شعاعاما اگر حركت. شود مي ديده موجود خارجيناخواه خواه هنگام در ايننيست

 كه است اين آن شمار آيد لازمه به طبيعي حركت نباشد ويك ارادي از چشمخارج

 سو حركت يك به همواره طبيعي اجسام كندزيرا كه حركت سوي يك به هموارهشعاع

 و يك سوي يك ما بايد هميشه كهاست آن فرض اين لازمه ترتيب اينبه. كنندمي

،  سهروردي و شهود در فلسفهانديشه شعاع،» دينانيابراهيمي«.  كينم رامشاهدهجهت

 مخصوصشمرد نظرية مي راباطل دو نظريه اين از اينكه پسسهروردي» 359ص
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 در حق: گويداو مي. دهد را مورد تاييد و تاكيد قرارمي و آن را پيشنهاد كردهخويش

 و بلكهنبوده)  و غيرهخيالهدرآيين ( در منطبع كه است اينصور مرا يا، و صور خياليه

 نيست جسماني آنها رامحليكه)  مثالدر عالم( هستند  معلقه از كالبدها و ابدانعبارت

 مظهر  در آنها نبود،بنابراين واقع بود ولكن را مظاهري معلقه ابدان اين بود كهو گاه

 نه كههستند معلق اموري خياليهايرت صو بود و آن آينه است در آينه كههاييصورت

 بود و آنهانيز صور متخيله تخيل خياليهاي و مظهر صورت در محل هستند نهدر مكان

 كه وساير قوي مشترك حس طور است وهمين در محل در مكانند ونه نهكه(اند معلقه

و ) اند ظهور صورقائمهاستعدادي وندند و حالت و آينه شده صيقلي مظهرهايهمه

نبود و  و ظهري او را عمقي كه امري سطحي او را فقط كه مجردي وجود مثالچون

به قائم حال ميشود و در عينها ديده در آينه بود كه مانند مثالهايي عيناً به شد كهثابت

.   بود خود عرضي است و ظاهر شده از او حاصل مثال اين چهخود بود و آن

 دكتر سيدجعفر  و شرح، ترجمه سهروردي الدين شهاب، شيخالاشرافحكمه«

353-352ص»،سجادي

 در  و منطبعات صور خارجي را نفس بصري ادراك متعلق سهروردي طريقبدين

 با يك انسانون چشود كه مي انجام طريق اين به رويت كهداند او معتقد استموادمي

 موجود  آن به وي ناطقةگردد و نفس وروبرو مي و مستنير مقابل روشنموجودخارجي

 منصفه را به رويت موجود خارجي آن به ناطقه نفسيابد و احاطه مياحاطهخارجي

و توجه ناطقه نفس و اشراق جز احاطه رويت حقيقت ترتيب اينبه. رساندظهورمي

ء در  شي يك ديدناو ميان. باشد نمي چيز ديگري موجود خارجي يكبه آنحضوري

 را دراين و مدرك مرئي و ظرف شده قائل تفاوت در آينه شئي يك وديدن خارججهان

ان انس چه آن كه است عقيده براينوي.  است شمار آورده بهمختلفدو مورد دو جهان

 موجود خارجي به نفس اشراقي و اضافه احاطهكند نتيجه ميمشاهده خارجدر جهان

 اتصال تنها از طريق كه استكند چيزي مي مشاهده در آئينهانسان چه آنباشد وليمي

صر  باصر و مب بين حجاب عدم را به ديدن شرطوي. گردد ميحاصل مثال عالم بهنفس
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 و يا نوريت استنارت كه است ديدن مانع جهت از آن از اندازهبيشداند زيرا نزديكيمي

 نور باصر و  يك است در ابصار دو نور شرطپس. داند ميمرئي رويتدر ابصار شرط

 صورت به نه است نفس ادراك به مخصوص مقابلشخصديگر نور مبصر و رويت

 به مرآت واسطه به شخص و رويت حضوري علم بهاست شخص آن عين بهديگر بلكه

289 النور، ص هيا كل فارسيشرح»  الظهورنهايه«. مثال در عالم است نفسادراك

 نظريهنقد اين
 دربارة و هم خارجي شي رويت دربارة را هم سهروردي نظريهصدرالمتالهين

 عقيده بر اين بزرگ فيلسوفاين.  است و انتقاد قرار داده مورد اشكالرآئينه درويت

 در  و معلولي علي علاقه نوعي تحققء ديگر بدون شيء براي شي يكحصول كهاست

 ارتباطء ديگر بدون شيء براي شي يكباشد، زيرا اگر حصولپذير نمي آنهاامكانميان

 اشياء براي همه حصول كه است اين آنپذير باشد لازمه امكانو معلوليعليو علاقه

 يك و حصولپذير نبوده امر امكان اين كه باشد، در حاليپذير بودهءامكان شييك

 يكحصول. باشدپذير نمي تحققءديگر جز درموارد محدود و معين شيء برايشي

 ديگر يا  بهء نسبت دو شي از آن يكيپذيرد كه مي تحقق،هنگاميء ديگر شيء برايشي

 نيز صادق و صورت ماده ميان و نسبت در مورد رابطهسخن، اين باشد يا قابلفاعل

 و قابليت فاعليت يكديگر از عنوان بهء نسبت دو شي جاكه آن ترتيب اينباشد، بهمي

پذير  امكان ديگري از آنها براي يكي برخوردارنباشند، حصولدن بو و صورتيا ماده

 فاعل نهء خارجي شي به نسبت انسان ناطقةنفس كه اين به باتوجهاكنون. نخواهد بود

 ناطقه نفس برايء خارجي شي حصولآيد، ناچاربايد گفت شمار مي به قابل و نهبوده

 انسان ناطقة نفس كه ترديد نيست هيچگونهجاي.باشدپذير نميمكان ا رويتدر هنگام

 با  نفس رابطه كه است نيز مسلم مساله اينولي.باشد مي و متعلق وابسته خويش بدنبه

 خويش بدن يا صورت ناطقهآيد، زيرا نفس شمارمي به با ماده صورت رابطه ازنوعبدن

 ناطقه نفس نسبت ترتيب اينبه. آيدشمار مي به فعليه مبدأ صورت آن بهسبت، يا ناست
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 قواي به نسبت ناطقه، نفس استءخارجي شي يك به ناطقه نفس غيراز نسبت بدنبه

 اشراقيه اضافةولي. باشد مي اشراقيهاضافه و داراي بوده خود محيط و متعلقاتادراكيه

 و تفسير قرار  توجيهتواند قابل ميچگونه خارجي موجود مادي يك به نسبتنفس

در  «360-361، ص سهروردي و شهوددر فلسفه انديشه،  شعاع دينانيگيرد؟ ابراهيمي

 باشد  نفس خود كه با ملاكادراكي صورت وحدت اتحاد كه مدركگفتار سهروردي

 حضور تجرد ملاك.  نداردتحقق خارجي و اشيايي نفس بينحدت و، وليموجود است

 با  و متحد خود، درمعلوممخلوق بر صورت نفس، احاطه اشراقي علم و ملاكاز ماده

 نبود و محل صورتانتزاع به احتياج و گرنه نيست بالعرض و در معلوم استلذات

 عند و حضور سافلات بر داني موجود عالي احاطه نه است تجددي حصولي، علمبحث

 شيخ مسالهدراين.  نيست صورت انتزاع به احتياج مقام در اين كه آن، چهالعاليات

 رااتحاد اثنين و آن را منكر است علمي و صورت با لذات با مدرك اتحاد نفساشراق

 درمملكت غيرداخل وصور خارجي عرضي مدرك با اتحاد آن رسد بهداند، تاچهمي

 فرار  آن به ندارد و از التزام را قبول توجيه اين مكاشف، لذا خود شيخنفس

 آن چيز براي تا همه نيست عوالم به محيط، وجود صرف هر نفسي كهديگر آن.كندمي

 ايضاً يقبل الاشراقيو العلم...  الاشتراك ما به عينالامتياز فيهحاضرباشد، و الوجود، مابه

 حاضر  اذا لكل بذاتها و قواها و بدنها كلها اشراقي النفس علم ان الاتري والضعفالشده

.... نفسهء عن الشي انفكاك عدم الي مرجعه الذي لنفسهلها حضورالشي

 و  است حضوري عاليامل مبدأ خود و ديگر عو خود و ذات ذات به نفسعلم

 و  معلوم اشراقي اضافه به مجرداتاشياء براي.  است اشراقياضافه علم اينملاك

 علم به نفس دارد براي مادي وجودي كه نفس بالعرضمعلوم كهدر حالي. مدركند

، سيد متالهين بر زادالمسافر، صدرالشرح«.  نيستمعلومب حضوري و ادراكاشراقي

 هم و مدرك مرئي بهنسبت»  نفس اشراقياضافه» «233-234ص، ص آشتيانيجلال

 دو  اين در ميان كهاختلافي.  مورد تأييد صدرالمتالهين و هماست سهرورديمورد قبول

 به نسبت نفس اشراقية از اضافه سهروردي كه است باب وجود دارد دراينفيلسوف
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 را  نفس اشراقي اضافه صدرالمتالهين كهگويد در حاليمي سخن خارجيموجودمادي

 را جز  رويتملاصدرا تحقق. دهدمورد تاييد قرار مي مرئي ادراكي صورت بهنسبت

 فيلسوفداند اين نمي چيز ديگري ادراك در عالمنفس مجرد براي صورت يكمحصول

 نفس كه مجرد است ادراكي صورت يك و مبصربا لذات مرئي دارد كه عقيدهبزرگ

 به خارج در جهان چه آنباشد در نظر ويمي اشراقيه اضافة داراي آن به نسبتناطقه

شود  مي گفتهباشد وقتي مي بالعرض ومدرك مرئي موجود است و مدرك مرئيعنوان

 با لذات و مدرك مرئي كه استمقصود اين است بالعرضو مدرك موجود مرئيفلان

 گفتتوان مي آسانيذكر شد به تاكنون چه آن بهباتوجه. باشد مي منطبقبا آن

 يك جزادراكدر خارج امر عيني را نيز همانند رويت در آئينه رويتصدرالمتالهين

ء در  شي رويت كهاو معتقداست. آورد شمار نميبه چيز ديگري مجرد در نفسصورت

 احاطه، و از حوزهنبوده محل به قائم كه مقداري صورت يك از ادراك است عبارتآينه

 مدرك نفس را بهادراكيه صورت و وابستگي قيامباشد وي نمي نيز خارج مدركنفس

،  دينانيابراهيمي«. داندمي علت به موجد يا معلوله وجود ب و وابستگيرا همانند قيام

»..361، ص سهروردي و شهود در فلسفه انديشهشعاع

 اشراقي، اضافه وضعيهاضافة
 است مرئي و جسم نفس مابين بدن بواسطه كه و نسبتي اضافهملاصدرا ناميدن

 بين كه و اضافاتيزيرا نسب. داند نمي صحيح را نوريه يا اضافة اشراقيهاضافةبنام

گردد،  مي متحقق آنو عوارض) بدن ( جسم توسط به و ديگري و جسم ونفساجسام

 و  و مجاورت محاذات بنام دو جسم بين مخصوصي با وضعداند كهمي وضعيهاضافه

 و  نسبو اينگونه. شود مي متحققن و عناوي اوصاف اين و امثال،تباين، تداخلتماس

 شده خود ثابت درمحل، چون نوريه نه است ظلمانيه ماديه واضافات نسباضافات

 ماده از لوازم وضعيهزيرا نسب.  است و ادراك علم موانعاز جمله وضعيه نسب كهاست

، در ، علاقه،  مقدار، وضعده ازما است بر تجرد صورت و مدارادراك و اساساست
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 و علت معلول بين كه است و نسبتي اضافه اشراقيه و يااضافه نوريه نسب كهحالي

 اويند  و فعليت مبدأ وجود شيئي و غايت و فاعل ظهوراستوجود عين. وجود اوست

 و  مبدأ عدم و موضوع و احياناً ماده اوست وامكان، مبدأ قوه و موضوع مادهچنانكه

 نيز نهفته ضد شيئي قبول، قوهو موضوع مادهزيرا در ذات.  خواهد بودخفاء چيزي

 همانا نسبتي اشراقيه اضافه اسمسزاوار به شدكه ثابت فوق مطالب به باتوجهپس. است

،  صدرالمتالهيناسي يا روانشن النفسعلم. است صورت و فاعل صورت مابين كهاست

»320، ص مصلح و تحقيق، ترجمه اولاسفار، ج

» سعادت به و اصلنفوس«
 مبحث اينخود را به»  الاشراقحكمه « كتاب پنجم ازمقاله فصل يكسهروردي

 گفته سخن تفصيل به روشنايي سرچشمه به انسان بازگشت و دربارةدادهاختصاص

 و عمل در پرتو علم كه از اين پس ناطقه نفوس كه است عقيده براينسهروردي.است

 انوار  و از لذات يافته رهايي ظلمت و جهان صورت رسيدند از عالمكمال مرحلهبه

 نيز  نكته اينخواند روي را نور اسپهبد مي ناطقه نفس كهگردند وي برخوردارميعقليه

 علوي شمار آيد در عالم مظهر نور اسپهبد به آدمي بدن عالم اگردر اينكند كهيد ميتاك

 نور مدبر مقهور هرگاه: گويداو مي. دهند مينور را تشكيل مظاهر آن مجردهعقول

 بود و هر  غواسق او به بيشتر از شوق نور قدسي عالم بهوي نشود، شوق بزرخيهشواغل

 شود و همچنان نور قاهر افزون او به و محبتگردد عشق فزون نور وضوء ويهانداز

 قوت از جهت انوار متصرفهشود و هرگاه مينورالانور افزون به وي و قربنيازيبي

 محجوب نوري آنها را از افق برزخيه شواغل و جذب بودكششتاثير، غيرمتناهي

 و  عشق را مقهور خود كنند و از طرفي جواهر غاسقه انواراسفهبديه هرگاهپس. نگرداند

 اتصال گردند و آنها را ملكه مستضيئيگردد و با نوار قاهره نور قوي عالم آنها بهشوق

 انوار اسپهبديه گونه آن كالبدهاي هرگاه صورتگردد در اين حاصل نور محض عالمبه

 كالبدهاي به زندگي سرچشمه آنها به انجذابو شدت قوت كمال گردد از جهتتباه
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 نفس كه داشتبايد توجه.  پيوندند انوار عقليسرچشمه به نشوند و بلكهديگر منجذب

توان مي و پاك آلوده دو را به از آن و هريك وعالم جاهل به جهان را در اينناطقه

 تقسيم قابل چهار قسم به جهان در اينانساني ناطقه نفوس ترتيبن اي نمود بهتقسيم

: عبارتنداز ترتيب به كهبوده

. است گشتهها آلوده كدورت به كه جاهلـ نفس1

. است ماندهها پاك از كدورات كه جاهلـ نفس2

. است گشته آلوده و كدورت گناه به كه عالمـ نفس3

.باشد مي پاك و كدورت ازگناه كه عالمـ نفس4

 سرانجام انساني ناطقه نفوس همه اول جز قسم كه است عقيده براينسهروردي

 به با وي مساله در اين صدر المتاهلينولي.  خواهند شد و اصل مجردهعقول عالمبه

 عقول به از وصول اول را نيز همانند قسمطقه نا از نفوس دوم و قسمبرخاستهمخالفت

 اگر از علوم ناطقه نفوس كه است عقيده براينصدرالتاهلين.  است دانستهبهرهبيمجرده

 دير يا  باشند يا نه كدورت به آلوده كه از اين برخوردار باشند اعم رباني ومعارفالهي

 ملاصدرا اقل جهتاز اين.  خواهند شد و اصل كليهوعقول انوار قدسيهعالمزود به

 معنا كهداند بدين مي تعالي اول به علم عالم در اين نفوس را برايعقليه سعادتمراتب

 كند و  خدا را كسب به و معرفت علم كه است آن نفوس برايسعادت مرتبهترينپايين

 او را  و ساير صفات، اراده وقدرت و علم نحو وجود و عنايتديوجو مرتبةبا افزايش

و بر .  اويند نيز بشناسد وجودي فيض و وسائط االله ملائكه را كهفعالهبشناسد و عقول

 تا به را از باري تنزلات مراتب گردد يعني الانتهاء، مطلعالابتداء اليمن من عالمنظام

 معارف اين به مستفاد بشناسد و هر كه را ازمواد تا عقل ترقياتومراتبمواد و اجسام

، ترجمه شيرازيمبدأ و معاد، ملاصدراي«.  است نموده را دركفايز گرديد فوزعظيم

»422، ص اردكانيمحمدالحسينياحمدبن

 تا  كه الناسيم عوااما نفوس:  ميفرمايد باره در اينملاصدرا در شواهد الربوبيه

 عقليه و علوم نظريه حقايق درك به شوقي ولي را تصور كرده اوليهمعقولاتحدودي
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 و مبري شعار و عاري تقوي باشند خواه و متالم آنها روحاً متاذياند تااز فقداننداشته

 از حكما  يكهيچ. د و فاجر باشن و يا فاسق و غضبيه شهويه و افعالمعاصياز ارتكاب

 نفوساند زيرا اين نگفته و قاطع صحيح سخني آنها در آخرتدرمورد معادو سرنوشت

 ابدان آنها به بازگشت به حكم هماند و از طرفي نرسيده مفارقات عالم ارتقاءبه درجةبه

 از لذا جمعي.  استو نادرست باطل، حكمي ابدان به آنها از تعلقنيازي و يابيحيوانات

 زهد و  اهل نفوس و همچنين ابله مردمان نفوساند كه گرديدهعقيدهحكماء بدين

 از بخار و  جرمي به زمين به هوا وجو محيط در خلالاز بدن از مفارفت پسصلاح

 و يا  وهميه سعادتن آورد دست به براياي و وسيلهآنان تخيلات براي محلي كهدخان

ايشان» 373، ملاصدرا صشواهد الربوبيه«. گيرندمي تعلق است ايشان وهميهشقاوت

 از  اوليه معلومات در ادراك نفس براي استلذتيبايد پرسيد چه:  ميفرماينددر ادامه

الاشياء  «و ادراك»  الاثنينالواحد نصف «وادراك»  الجزء من اعظمالكل»  ادراكقبيل

.  باشد ناقصه نفوس صاحبان سعادتآنها وسيلة ادراكتا كه» ء متساويه لشيالمتساويه

 در  سعادتباشد مسلماً اين)  عقليه ادراكاتو درنتيجه ( عقلي اگر سعادت سعادتبلكه

 و اگر سعادتست آنها و شهود آنها اعينيه هويات به و نيل عقليه وجوداتادراك

 به و نيل مشاهده وسيلةباشد ناچار به بدنيه و قواي بدن به و مربوط حسيهسعادت

 وسيله، به و بروني درونياز قواي(اي هر قوه سعادت چنين و هم است حسيهمشتهيات

»374،صپيشين«.  خواهد بود با اوست مناسب كه آنچهتحصيل

: گيرينتيجه
)  ناطقهنفس(و نور اسفهبد ) بدن ( جسم بين كه است عقيده براينـ سهروردي

ملاصدرا . نامد مي حيواني را روح آن كه لطيف است جوهريوجود دارد كهايواسطه

 و  مثالي انسان وجود دارد يكي دو واسطه او معتقد است ليكن استواسطه بهنيز قائل

. است حيواني روحهمان دومسطهوا
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. كند مي اقامه دلايلي آن اثبات و براي است قائل نفس حدوث بهـ سهروردي

 را  آن عقلي كينونت معتقد است سخت نفس جسماني حدوث بهكهملاصدرا با اين

.دهدمورد انكار قرار نمي وجه هيچ به از بدنپيش

 به نفس اشراقي و اضافه حضوري علم همان نفس رويترديـ در نظر سهرو

 مثال عالم به نفس، اتصال در آينه نفس رويت علتهمچنين.  استءخارجيشي

 و  حضوري علم خارجء در عالم شي به هيچگاه نفس كهملاصدرا معتقد است.باشدمي

 نفس براي بالعرض مدركء خارجي شي آنكه دليلكند به پيدا نمياشراقياضافه

.شودميمحسوب

 بقيه گشتهها آلوده كدورت به كه جاهل جز نفس به كه معتقد استـ سهروردي

 نفوس كه معتقد است صدرالمتاهلين كه آنشوند حال مي و اصلسعادت بهنفوس

ها باشند  كدورت به آلوده از اينكهردار نباشند اعم برخو و رباني الهي اگر ازعلومناطقه

 كه جاهلاني يعني دوملذا ملاصدرا گروه. شوند نمي واصل انوار قدسيهعالميا نباشند به

.كند نمي محسوب سعادت بهاند را جزء و اصلين ماندههاپاكاز كدورت
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